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 چکیده

ب و غص غصب یکی از عناوین اصیل در حقوق است که باید جدای از مسئولیت مدنی و سایر عناوین ضمان قهری مستقل شناخته شود. به منظور شناخت کامل

ویژگی های خاص هر یک و بررسی تفاوت های آنها با یکدیگر، بسیار حائز اهمیت است. این مقایسه مقایسه ی مسئولیت غاصب با سایر عناوین ضمان قهری، تحلیل 

بنا، قلمرو و ت مدنی در ماستقلال نظریه استیلای نامشروع را در کنار مسئولیت مدنی و استیفاء نمایان می سازد. از این به نظر می رسد، وجه تمایز غصب با مسئولی

سئولیت مردد و همچنین به نظر می رسد این وجه تمایز ایجاب می کند، نظریه ی غصب مستقل بماند و پیرو آن مسئولیت غاصب نیز متمایز گاحکام و آثار است که 

 غاصب بسیار شدیدتر از مسئولیت در سایر عناوین ضمان قهری است.

 

 غصب، مسئولیت غاصب ، مسئولیت مدنی، تسبیب، اتلاف، استیفاء، استفاده بدون جهت، ایفای ناروا :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

 مفید است زیرا این دو ضمان قواعدعلمی را در یک باب بررسی می کنند این شیوه از لحاظ  فقهای امامیه ضمان ید و ضمان ناشی از اتلاف و تسبیب

در مبنا و قلمرو و احکام و آثار این دو ایجاب می مشترکی دارند اماّ از لحاظ نظری باید شیوه ی نویسندگان قانون مدنی را دنبال کرد. تفاوت آشکار 

 ابد.کند که نظریه ی غصب از مسئولیت مدنی مستقل بماند و مسئولیت مدنی به اتلاف و تسبیب اختصاص ی

را نیز  ضمان قهری یا الزام های خارج از قرارداد را نمی توان به مسئولیت مدنی محدود کرد، قانونگذار عنوان های دیگری از جمله غصب و استیفاء

 برگزیده است که هرچند اهمیت مسئولیت مدنی را ندارد ولی در حدود خود اصالت دارد و تابع احکام خاص خود است.

ا در نامشروع رو استیفای م آن است در ایجاد ضمان قهری قلمرو گسترده ای دارد و بسیاری از مسائل مربوط به مسئولیت مدنی غصب و آنچه در حک

 ربر می گیرد در نتیجه بسیار حائز اهمیت می باشد. به دلیل همین اهمیت گسترده، مسئولیت غاصب باید به طور دقیق، از مسئولیت مدنی و سای

 خارج از قرارداد تفکیک شده و وجوه تمایز آنها، مشخص گردد تا به طور دقیق تری بتوان آنها را از یکدیگر بازشناخت. عناوین الزام های

آن با دیگر عناوین الزامات  ، شناسایی ویژگی های خاص غاصب و وجوه تمایز«ممیّزات غاصب در ضمان قهری » با عنوان  ن نوشتارهدف اصلی در ای

 ی باشد.ارج از قرارداد، مخ

 در غصب غاصبزات ممیّ. 1

غصب در لغت به معنی به زور و ستم گرفتن چیزی آمده است، در منابع فقهی و حقوق مدنی، تعاریف مختلف و متعددی از غصب به عمل آمده است 

 (. 2، 1831) ابهری، پرتوی، 

 «. غیر بدون مجوز هم در حکم غصب استغصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال » قانون مدنی چنین آمده  803در ماده

 :براساس تعریف بالا شرایط تحقق غصب عبارتند از

 .حق دیگری استیلاء پیدا کندبرای تحقق غصب، لازم است شخص غاصب بر استیلاء : 

است. بنابراین اگر کسی بر حق خود استیلا پیدا بکند، به هیچ عنوان غصب مصداق نخواهد برای تحقق غصب استیلاء بر حق دیگری شرط حق غیر : 

 (.112ص ،1810یافت )قاسم زاده،

در صورت تسلط فرد بر حق دیگری، اگر با مجوز قانونی باشد عنوان غصب تحقق نمی یابد، فرد باید بر حق غیر، به نحو غیرقانونی و بدون عدوان : 

 (. 2، ص 1810محقق شود )میرشکاری، تا غصب مستند تسلط یابد 

، این اصطلاح بیشتر در مواردی به کار می رود که بررسی کردمفهوم غصب باید یک اصطلاح دیگری را نیز ق.م در کنار  803با توجه به ذیل ماده ی 

خواهد او مال مزبور را  انکار می کند یا از برگرداندن متصرف سلطه ی خود را با اذن مالک آغاز می کند ولی زمانی که مالک مال خود را از متصرف می 

 (. 113ـ111، ص 1810واقعه حقوقی،  ) کاتوزیان، آن خودداری می نماید

 تعهد مطلق غاصب 1ـ1
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یک تعهد این تعهد متعهد می گردد که آن را به مالک یا صاحب حق برگرداند و در واقع، غاصب یا متصرف غیرمجاز، با تصرف در مال یا حق غیر، 

به هر صورت، ولو با وجود قوه ی قاهره او باید تعهد خود را انجام دهد و هیچ حادثه ای او را از انجام چنین تعهدی معاف نمی  مطلق است، یعنی

 ـ152ص ،1831، باریکلو)  ور می باشدبوسیله ثالث یا قوه ی قاهره، غاصب مسئول جبران خسارت مذکاز بین رفتن مال نماید. همچنین درصورت 

150). 

ق.م. نیز در مورد مطلق بودن  818ماده ی و  «را عیناَ به صاحب آن رد نماید...غاصب باید مال مغصوب » :  مقرر شده است ق.م. 811ماده ی در 

دون اذن غیر را ب هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد و یا درخت» که :  بیان می کندب به رد عین مغصوب تعهد غاص

 «.اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایندن را بخواهد مگر آلح یا درخت می تواند قلع یا نزع مالک در آن زمین غرس کند، صاحب مصا

 البته این در مواردی بود که غاصب شخص واحد باشد، درصورتیکه افراد متعدد مالی را غصب نمایند، دو فرض قابل تصور است:

مال مغصوب را یکی از غاصبین غصب نماید و بعد شخص دیگری مال را  غصب نمایند، مثلاً هرکدام از غاصبین به ترتیب زمانی، مال رانخست اینکه 

 یله ی تعاقب ایادی پیش مأاز غاصب قبلی غصب کند و همینطور، هر غاصبی بعد یا قبل از دیگری مال را غصب کرده است که در این صورت مس

مالک : » ق.م. مقرر شده است811 در ماده ی برگردانند. به همین جهت صاحب آن هد مطلق دارند تا مال را به تع، ت تمامی غاصبانآید. در این صور

به  در این ماده«.  مطالبه کندمی تواند عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد 

 به برگرداندن عین تصریح شده است. ،مطلق غاصبان ترتیبیتعهد 

مالک می تواند از هریک از با همدیگر مال را غصب نمایند. در این صورت باید دید که آیا  صبان متعدد، همزمان وفرض دوم موردی است که غا

 ، خواهان استرداد تمام عین گردد؟غاصبان

اصبی تصرف غه عین در تصرف یکی از غاصبان باشد، مالک می تواند از او استرداد تمام عین را خواستار شود. ولی اگر قسمتی از مال در ک درصورتی

 ال رامتواند درخواست استرداد شریک دیگر باشد، در این صورت از او به نسبت مشارکتی که در غصب داشته است، می و قسمت دیگر در تصرف 

 (152، 158ص ن،هما) مایدنب

 وجود مسئولیت تضامنی ویژه ی غاصب 2ـ1

به غاصبیت  اگرچه آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است، اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، : »آمده است که ق.م. 813در ماده ی

 نعین منافع و بدل آ برگرداندنامشروع بر مال دیگری دارد ضامن هرکسی دست ناین حکم به این معنی می باشد که  «. غاصب اولی جاهل باشد

حدود به غاصب نخستین مضمان و  ضامن استوع بر مال دیگری استیلا یافته که از راه نامشر یکس رهبنابراین ی( ؤد)علی الید ما اخذت حتی ت است

ول حکم تکلیفی و وضعی غصب می حقوقی او قرار می گیرد و مشمنیز در همان وضع  ق.م.(828پس غاصب یا خریدار از غاصب )ماده ی نمی شود.

مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از  مالک می تواند عین و درصورت تلف شدن عین،»  کهنماید ق.م. مقرر می  811ماده ی گردد.

  «. کندغاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه 

 ،یک حق را از چند نفر مطالبه کند گیرند و او بتواندضامن تمام خسارت قرار، مالک رابرث می شود تا همه ی غاصبان در بموقعیت باعاشتراک در 

می تواند دو یا چند برابر حق خود را از غاصبان بگیرد و مسئولیت نمالک بنابراین  می شود.تعبیر  غاصبان به مسئولیت تضامنی همین وضع است که

 تارهمین که خس او بیش از یک حق ندارد و تنها همان را می تواند از چند ضامن بگیرد. ی را وسیله ی استیفا قرار دهد زیرا چنانکه اشاره شد،تضامن

ق.م در   811ماده ی د ری می شونب اصبان،حقی که مبنای ضمان است از بین می رود و همه ی غ جبران شود یا عین مال به دست مالک برسد،

 داردخوذ به غاصبین دیگر نأحق رجوع به قدر م اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصبین بگیرد،»  می کند که: بیاناحت به صراین باره 

». 

های نامشروع  ستضامن منافع زمان تصرف خود و د، زیرا هر غاصب وجود داردافع مال مغصوب نیز درباره ی من این تضامن به گونه ای محدودتر،

 (. 100، ص2، ج 1811) کاتوزیان، ق.م.(820)ماده ی  بعد از آن است ولی نسبت به غاصبان پیش از خود مسئولیتی ندارد

 تقسیم مسئولیت بین غاصبان 1ـ2ـ1

 گذاشت: از تلف عین و منافع تفاوت بین ضمان ناشیباید تقسیم مسئولیت بین غاصبان درباره ی 

 او تلف شده است. در زمان تصرفا تلف کرده یا هدف این است که سر انجام ضمان برعهده ی غاصبی قرار گیرد که مال مغصوب ر؛ در مورد تلف عین

ولی اگر به غاصب  پس هرگاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغصوب در ید او تلف شده است آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر را ندارد.»

ه مال در ید او تلف شده است رجوع نماید مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و دیگری به غیر از آن کسی ک

یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان برعهده ی کسی مستقر است که 

 ق.م ( 813ماده « ) ده است.مال مغصوب در نزد او تلف ش
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»  ،شده است ءهر غاصب مسئول منافعی است که در زمان تصرف او تلف یا استیفا ابل توزیع بین ضامنان است،چون مسئولیت ق ؛درمورد منافع

ق.م (  820ذیل ماده )« نسبت به زمان تصرف او رجوع کند کغاصبی که از عهده ی تصرف منافع غاصبین لاحق خود برآمده است، می تواند به هری

 (. 101)همان، 

 حدود مسئولیت تضامنی 2ـ2ـ1

تلف شود، غاصبان بعد از او تنها ضامن مثل یا  دیگراندر دست سپس  و هرگاه مال مغصوب در زمان تصرف یکی از غاصبان نقص و عیبی پیدا کند

ان ر جریهرگاه مال مغصوب د مال سالم در دست داشته اند. قیمت مال ناقصی هستند که غصب کرده اند و تفاوت قیمت برعهده ی کسانی است که

ترتیب اگر  بدین مسئول تلف این فزونی دستهای پیش از آن نیستند و ضمان اختصاص به دستهای بعدی دارد. ،افزایشی پیدا کندغصب های متعدد 

 ت حق رجوع به دیگران را نداردارادر زمان تصرف کسی عارض شود که مال را تلف می کند تنها او ضامن است و غاصب در این بخش از خس فزونی

 (. 101، ص) همان

 عدم تأثیر قوه ی قاهره 8ـ1

مال به صاحب آن است ) علی الید ما اخذت بر مال دیگری استیلا پیدا می کند، به حکم قانون ضامن برگرداندن کسی که از راه نامشروع و به عدوان 

یا حوادث  فعل دیگران حتی تؤدی (. نتیجه ی این تکلیف قانونی، ضمان او نسبت به هرگونه تلف یا نقصی است که در مال پیدا می شود خواه در اثر

ل هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف غاصب مسئو» ق.م درباره ی این مسئولیت می گوید:  815ماده ی  (. 831، ص1خارجی باشد ) همان، ج

 «.شد، هرچند مستند به فعل او نباشداو به مال مغصوب وارد شده با

 بازگرداندن عینملزم شدن غاصب به  1ـ1

 «.را عیناّ به صاحب آن رد نماید...غاصب باید مال غاصب مال مغصوب »  ق.م811به موجب ماده

مالک  ند از رد آن خودداری کند و ازغاصب نمی توا ،موجود باشد که هرگاه عین مال  صورتبدین  است:این الزام مقدم بر سایر تعهدهای غاصب 

زیرا دین غاصب در این مرحله تنها  حق ندارد مطالبه ی مثل و قیمت کند، در این مورد مالک نیز بگیرد. اعم از مثل یا قیمت، بخواهد که بدل آن را،

 بازگرداندن عین است.

صاحب ری در تکلیف او به رد عین به اث نقص و عیب مال مغصوب خواه در نتیجه ی عمل غاصب یا حوادث خارجی باشد، مال مغصوب:نقص و عیب 

ماده ی  در عرف تغییر کند. د که نام و منفعت مقصود از آنهرچن در این فرض غاصب باید عین ناقص یا معیوب را به مالک بازگرداند، ندارد. مال

هرچند مستند به  اشد،غاصب مسئول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف او به مال مغصوب وارد شده ب»  باره اعلام می کند: در اینق.م  815

 «. فعل او نباشد

اوت تف )تسبیب( همین اندازه کافی است که در زمان تصرف غاصب رخ داده باشد ولی از جهت مسئولیت مدنی ناشی از غصب، ضمانالبته از نظر 

چون  ،اولرد ومهم است زیرا در م، عل غاصب ناشی می شودو آنها که از ف اثر عوامل خارجی به وجود می آید و نقصی که خود به خود و در عیب

ضمان غاصب محدود به جبران زیان ناشی از همان عیب و نقص است ولی در فرض  رابطه ی سببیت بین ضرر وارد شده و فعل غاصب وجود ندارد،

، 2ج، ) همان هرچند که در زمان غصب نیز نباشد د،شامل می شوواسطه ی عیب و نقص را نیز  گسترده تر می شود و آثار بی دوم مسئولیت

 (. 81ـ81ـ10ص

الید  از جمله: قاعده ی علی دفقهای امامیه برای اثبات ضمان غاصب نسبت به منافع به ادله ی مختلفی استناد کرده ان ضمان غاصب نسبت به منافع:

 قاعده ی احترام به مال مسلم.، 

ل مسلمان از تصرف و مصونیت اموا منظور از احترام به مال مسلم، ذن صاحب مال باشد موجب ضمان است.ه در مال غیر و بدون اک ید در صورتی

 در فرض وقوع تعدی و تجاوز، متجاوز مسئول و ضامن است ثانیاً عدی و تجاوز نسبت به مال مسلمان جایز نیست وه این معنی که تتعدی است ب

 (. 3ـ1، ص1831)ابهری، پرتوی، 

، نداند از این بابت حقی مطالبه کغاصب نمی تو به مالک رد می شود و پس درصورتیکه مال مغصوب منفعتی متصل به آن داشته باشد، به همراه عین

اء به قیمت نم، اگر قیمتی برای آن باشد که نماء متصل از بین می رود و عین باقی می ماند، در موردی هم هرچند که منفعت نتیجه ی فعل او باشد.

، زیرا همین که در تصرف غاصب به وجود آید مال مغصوب محسوب می به همین صورت عمل می شوداء منفصل نیز در مورد نم مالک داده می شود.

 (. 13، ص2، ج1811)کاتوزیان، واجبات استت که برگرداندن آن از شود یعنی مال مغصوب جدیدی اس

 ملزم شدن به دادن بدل حیلوله 5ـ1

 مواردی که غاصب به دادن بدل مال مکلف می شود دو فرض است:

 فرض نخست موردی است که عین مغصوب تلف نشده ولی بازگرداندن آن نیز امکان ندارد.

 فرض دوم نیز در صورتیست که مال مغصوب تلف شود. 
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تا زمانیکه مالک از منافع مال مغصوب محروم است، جهت استفاده به او تسلیم  غاصبغصوب است که از طرف : عبارتست از مثل مال م حیلولهبدل 

 می شود.

امکان  همالک می تواند تازمانیک درصورتیکه عین مغصوب تلف نشده باشد ولی امکان برگرداندن آن به مالک در زمان مراجعه ی او وجود نداشته باشد،

عت نفبرگرداندن عین برای غاصب یا غاصبان وجود ندارد، از غاصب تقاضای مثل و مانند مال مغصوب نماید، تا به جای مال مغصوب از آن استیفاء م

ر این است و دتفریح برده یا به خارج از کشور جهت  کند مثلاّ اگر مال مغصوب اتومبیلی است که یکی از غاصبان آن را به یکی از شهرهای دوردست

مالک می تواند از غاصب درخواست اتومبیلی نماید ، زمان مالک به یکی از غاصبین مراجعه نماید، امکان برگرداندن عین اتومبیل مغصوب وجود ندارد

 (. 151ـ155، ص1831باریکلو، )  که تا زمان برگرداندن مال خود، از آن استفاده کند

ن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت اید مال مغصوب را عیناً به صاحب آغاصب ب» این مسئولیت می گوید:  ق.م درباره 811ماده 

 «.آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد 

 در این ماده سه فرض مختلف پیش بینی شده است: بدین ترتیب،

 مغصوب و امکان رد آن،که غاصب باید مالی را که در تصرف دارد، چنان که هست، به مالک بازگرداند. بقای عینفرض اول: 

 تلف عین مغصوب: که غاصب باید مثل یا قیمت آن را بدهد.فرض دوم: 

 .که در این فرض غاصب باید بدل آن را بدهد بقای عین مغصوب و عدم امکان رد آن،فرض سوم: 

 است که حکم به دادن بدل، جدای از موارد رد عین یا دادن مثل یا قیمت است.معنی این تقسیم این 

بدل حیلوله نوعی خسارت عدم انجام تعهد است که  برخی معتقدنددرباره ی ماهیت حقوقی بدل و اینکه به چه عنوان به مالک پرداخته می شود 

 به دارایی غاصببدل ، برگردانده شود به مالک عین مالاست که هرگاه  یلک مال مغصوب همراه با شرط فاسخبدل حیلوله به ما دادن البته این

نظریه دیگر بر این مبتنی است که بدل حیلوله جبران خسارت ناشی از محرومیت مالک مال مغصوب از انتفاع آن است و به دارایی مالک  .برگردد

 مغصوب می تواند از آن استفاده نماید.منتقل نمی شود بلکه در دارایی غاصب باقی می ماند و فقط مالک مال 

 به نظر می رسد بدل حیلوله، همانطوری که از ظاهر عبارت به ذهن متبادر می شود، بدلی است که جهت جبران خسارت ناشی از محرومیت مالک از

ال منافع آن به مالک داده می شود و منافع بنابراین بدل در مقابل عین مغصوب به مالک داده نمی شود بلکه در قب منافع مغصوب به او داده می شود.

مالک می تواند از منافع بدل حیلوله استفاده نماید  بدل جایگزین منافع عین مغصوب می شود و تا زمانیکه عین مغصوب به مالک برگردانده نشود،

 (.  151ـ155، ص1831، صفایی،  50، ص2، ج1811)کاتوزیان،  نداردولی حق هیچگونه تصرف مالکانه در عین 

 ممیزات غاصب در مسئولیت مدنی. 2

 غصب می توان تفاوت مسئولیت مدنی و ضمان غاصب را در مبنا و قلمرو و احکام دانست.با بررسی و مداقه در مفاهیم و آثار اتلاف، تسبیب و 

 از حیث مبنا 1ـ2

د ضرر وروبین می رود ولی در دعوای مسئولیت مدنی مبنا  غاصب ناشی از استیلای نامشروع است و هر زمان که به این عنصر خللی وارد آید از ضمان

وسفند که گبه زیان دیده است، خواه مقدمه ی آن، استیلاء نامشروع باشد یا هر اقدام دیگری که سبب ورود ضرر شود. مثلاً مسئولیت راننده خطاکاری 

. به استیلای او بر مال زیان دیده ارتباط نداردزارعی را در اثر تصادم از بین برده است یا رقیبی که در اثر تبلیغ ناروا، سرمایه ی تاجری را بر باد داده 

ال، بی ناشی از تلف م ست و و با زیانبر عکس، مسئولیت خریدار مال مغصوب که ندانسته آن را خریده و به دیگران انتقال داده، ناشی از استیلای او ا

 (. 21ص ،2، ج1811کاتوزیان، ارتباط است )

در نتیجه باید پذیرفت که اضرار لازمه ی تحقق غصب نیست، در حالی که مسئولیت مدنی جز با اضرار صورت خارجی نمی یابد. به عنوان مثال 

 انی که ضرری به دیگری نزده است، مسئولیت ندارد.رانندگی در حال مستی بی گمان خطا و قابل سرزنش است ولی تا زم

 از حیث قلمرو 2ـ2

د : ضمان غاصب محدود به ر یکسان پنداشتو مسئولیت را نباید از این حیث، مسئولیت مدنی و مسئولیت غاصب باید گفت این ددر مورد قلمرو 

ار فاعل کور و نزدیک اقدام غاصب نخواهد شد اماّ در مسئولیت مدنی عین مال یا بدل آن ) مثل یا قیمت ( و منافع تفویت شده است و شامل آثار د

به علاوه جایی که عین و منافع هیچ  است و حتی گاهی این آثار، چندین برابر تلف مال ارزش دارد.زیان بار، مسئول تمام آثار مستقیم ناشی از آن 

 مالی تلف نمی شود، ضمان ناشی از غصب راه ندارد این در حالی است که مسئولیت مدنی شامل ضررهایی نیز می شود که فاعل سبب آن را به وجو

همچنین  (. 21ـ23) همان، ص نه غصبآورده است. همچنین زیان های معنوی و جسمی را تنها به استناد قواعد مسئولیت مدنی می توان خواست 

غصب، استیلاء بر » ق.م که گفته است  803از حیث قلمرو وجه تمایز دیگری نیز بین این دو مسئولیت وجود دارد : با توجه به ماده  به نظر می رسد

اف، این موضوع را به صراحت بیان تلمی توان گفت غصب شامل حق نیز می شود، اماّ قانون مدنی در مواد مربوط به ا« حق غیر است به نحو عدوان...

 نداشته.
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 از حیث احکام 8ـ2

 احکام مسئولیت مدنی نیز با ضمان غاصب تفاوت دارد: مسئولیت مدنی به عنوان اصل، متکی بر تقصیر است و در موارد استثنایی مسئولیت بدون

باشد، به طوری که در دید عرف بتوان گفت آن زیان را فاعل به بار تقصیر نیز باید بین فعل و خسارت وارد شده رابطه ی علیّت مستقیم وجود داشته 

 اشد یاق موضوع آن بر غاصب تحمیل می شود. غاصب ضامن عین و منافع آن است، خواه مرتکب تقصیر شده بآورده است امّا در غصب، تضمین ح

 (. 23نشده باشد ) همان، ص

ایجاد مسئولیت ضروری نیست، بنابراین در موردی که شخص از راه نامشروع بر مال دیگری همچنین باید گفت در ضمان غاصب، رابطه ی عرفی برای 

مسئولیت  رد بر مالاستیلاء پیدا می کند یا مالی را که به امانت نزد خود دارد در برابر مطالبه ی مالک به او نمی دهد یا انکار می کند، نسبت به زیان وا

، در آن ایجاد می شود و در ایجاد این مسئولیت، ضامن هرگونه تلف یا نقصی است که تا زمان رد مال به مالک عینی پیدا می کند یعنی به حکم قانون

ن، شرط نیست، در واقع احکام غصب یک سلسله استثناهایی است که بر قواعد مربوط به جبران ضرر وجود رابطه ی علیّت بین کار غاصب و ورود زیا

 (. 251، ص1جی خاص رفع ضرر نامشروع اختصاص یافته است. ) همان،  وارد آمده و تنها به این زمینه

 نهادهای خاص غصب 1ـ2

 ود نیست و خاص ضمان غاصب می باشد:نهادهایی در غصب وجود دارند که این نهادها در مسئولیت مدنی موج

 وجود بدل حیلوله 1ـ1ـ2

است. بدل حیلوله، بدلی است که جهت جبران خسارت ناشی از محرومیت مالک از حکم به دادن بدل، جدای از موارد رد عین یا دادن مثل یا قیمت 

 سایر عناوین ضمان قهری دیده نمی شود.ای خاص غاصب است که در دل حیلوله یکی از ویژگی همنافع مغصوب، به او داده می شود، بنابراین ب

 عدم تاثیر قوه قاهره 2ـ1ـ2

ه فعل غاصب باشد، همین اندازه که مالی در مسئولیت مدنی در این است که لزومی ندارد تلف مال مستند بدر برابر قواعد  یکی از مختصات غصب

ه ی بازگرداندن عین باقی می مان عین و منافع آن به عهده ی غاصب است و این ضمان تا لحظض، به حکم قانون استیلای عدوانی دیگری قرار گیرد

غاصب یا دیگری ( تلف شود یا حوادث  در تصرف خود غاصب نباشد و خواه مال به وسیله ی شخص معین ) خواه تلف در زمانی رخ دهد مالماند، 

نتیجه ی منطقی این ترتیب بی اثر بودن دخالت قوه قاهره و اشخاص در ضمان غاصب است. پس، اگر سیل مال مغصوب را  قهری آن را از بین ببرد.

ر حال می تواند به غاصب رجوع کند، منتها هر گاه تلف به دست دیگری صورت پذیرد یا در زمان تصرف ببرد یا خریدار آن را تلف کند، مالک در ه

غاصب دیگر رخ دهد غاصب نخستین می تواند پس از جبران کردن خسارت مالک به متلف رجوع کند. به همین جهت می توان گفت هنگام جمع 

 31، ص 2و قوی تر است و ضمان ید وثیقه ی اجرای این مسئولیت تلقی می شود ) همان، ج ید و اتلاف، مسئولیت ناشی از اتلاف مقدم شدن ضمان 

.) 

 ( مشروع ) ءممیزات غاصب در استیفا. 8

 در رابطه با تفاوت مسئولیت غاصب و مسئولیتی که در استیفاء مطرح می شود باید گفت، مسئولیت ناشی از غصب منوط به استیفاء نیست و غاصب

ت خحتی در صورت عدم استیفا نیز مسئول است. امّا هرگاه غاصب از مال مغصوب بهره مند شود، علاوه بر مسئولیت های ناشی از غصب، مسئول پردا

 ض منافعی است که از مال مغصوب بهره مند شده است. به علاوه در استیفای مشروع، عنصر عدوانی بودن استیلاء وجود ندارد در صورتی که غصبعو

ه کزمانی محقق می شود که کسی بر حق دیگری با قهر و ظلم مستولی شود. بنابراین، هرچند استیفاء و غصب هر دو در این جهت مشترک است 

ل یدر تصرف و استفاده غیرقانونی متصرف قرار می گیرد ولی از این جهت تفاوت دارند که اولاً در استیفاء مالک مال، آن را به طرف دیگر تحومال غیر 

ویش تحقاق خمی دهد، در حالی که در غصب مالک هیچ نقشی در تسلیم مال به غاصب ندارد. ثانیاً در غصب در بیشتر موارد متصرف عالم به عدم اس

با انکار مالکیت مالک و ادعای مالکیت خویش، نسبت به مال، آن را به قهر و غلبه از تصرف مالک خارج می نماید ولی در استیفاء، است و در مواردی 

 153ـ151، ص1831گیرنده منکر مالکیت نیست بلکه خود را طلبکار او تصور می کند و مال را جهت استیفای طلب از او قبض می نماید ) باریکلو، 

.) 

 زات غاصب در استیفای نامشروعمیّ. م1

ص خاستیفای نامشروع شامل دو عنوان استفاده ی بدون جهت و ایفای ناروا می شود بنابراین وجه تمایز مسئولیت غاصب باید با این دو عنوان مش

 شود.

 زات غاصب در استفاده بدون جهتممیّ 1ـ1

برای مثال دزدی اتومبیل غیر را می رباید  آغاز می شود و موضوع عنوان غصب قرار می گیرداستفاده از مال دیگری با استیلا بر آن  در بسیاری موارد

دامنه  و و می راند کار دزد به اعتباری استیفای نامشروع و به اعتبار دیگر غصب است. منتها این انطباق تنها در بخشی از مسئولیت های غاصب است
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سئولیت او از حدود آنچه منتفع شده فراتر می رود و محدود به عوض منافع مورد استفاده نمی گردد چنان که اگر اتومبیل در حادثه ای تلف ی م

 شود یا دزد دیگری آن را به سرقت ببرد، بر مبنای استیفای نامشروع نمی توان از او چیزی گرفت، ولی به عنوان غاصب، مسئول است.

را نیز باید افزود که گاه استیلای عدوانی باعث ایجاد ضمان می شود، بدون این که استیفایی صورت بگیرد مثل این که خانه مغصوب  البته این مهم

مانند استفاده از نام تجارتی غیر یا استفاده ی بدون جهت صادر  به سبب زلزله خراب شود و گاه استیفاء با مستولی شدن به عدوان همراه نیست

 (. 21، ص 2، ج1811براتی که مشمول مرور زمان پنج ساله شده است ) کاتوزیان، کننده ی 

 زات غاصب در ایفای نارواممیّ 2ـ1

ر پس اگ اصطلاح ایفای ناروا در قانون مدنی وجود ندارد اما به این معنا است که یک نفر به دیگری مدیون نیست اما می رود دینی را به او می دهد

ه به دیگری بدهکار نیست ( ولی اگر کسی ک ق.م235ایفای تعهد موضوع ماده ر باشد دینش را بدهد ایفای روا می گویند )کسی به یک نفر بدهکا

، کسی که مال به او تأدیه می شود اگر به عدم استحقاق خود عالم باشد، غاصب است و در صورت ایفای ناروا می نامند مبلغی را به او پرداخت کند

پس در موارد سکوت قانون در این زمینه می توان به مقررات غصب رجوع کرد حتی می توان جاهل بودن، در حکم غاصب و تابع مقررات آن است 

سئول م ضمانی است یعنی مطلقاًید و در حکم آن،  غاصبنابراین ید ب ی ناروا نیازی نیست.گفت با وجود مقررات غصب به ذکر مواد خاص برای ایفا

. پس باید پذیرفت که ایفاء ناروا هرچند یکی از مصداق های بارز استیفای نامشروع است، از حیث احکام با ثیری نداردأاثبات قوه قاهره نیز تو  است

دریافت کننده اگر عالم باشد، نمی تواند  ق.م. 805طبق ماده اوت مهم آن با غصب در این است که تنها تف قواعد غصب خویشاوندی بیشتری دارد.

 مخارج تواند ینیت داشته باشد یعنی جاهل باشد م ناگر حسحب آن بگیرد، ولی دریافت کننده مال کرده است از صا مخارجی را که برای حفظ

 (. 250، ص2، ج1811،، کاتوزیان11ـ12، ص1818فایی، ص) بگیرداز صاحب مال مال را  نگاهداری

 صب غاصبوجه تمایز دیگر این دو این است که در ایفای ناروا خود مالک مال را به اشتباه در اختیار گیرنده قرار می دهد این درحالی است که در غ

عدم استحقاق خویش است ولی در ایفای ناروا گیرنده مال به نحو عدوان بر مال استیلا پیدا می کند. هم چنین در غصب غاصب در اکثر موارد عالم به 

 می تواند جاهل باشد.

 گیری نتیجه

ر واقع دغصب به عنوان استیلای نامشروع برمال دیگری با مسئولیت مدنی و استیفا اعم از مشروع و نامشروع به طور آشکار و بارزی متمایز می گردد 

قلمرو و احکام و آثار است که این وجه تمایز ایجاب می کند، نظریه ی غصب مستقل بماند و پیرو آن وجه تمایز غصب با مسئولیت مدنی در مبنا، 

و شامل آثار دور و نزدیک اقدام  فویت شده خلاصه می شودضمان غاصب، به رد عین مال یا بدل آن و منافع تز متمایز گردد مسئولیت غاصب نی

کار زیان بار، مسئول تمام آثار مستقیم ناشی از آن است و حتی گاهی این آثار، چندین برابر تلف مال غاصب نخواهد شد امّا در مسئولیت مدنی فاعل 

ن با دارا بود مسئولیت غاصبی چنین بدست می آید که با سایر عناوین ضمان قهر مسئولیت غاصب مقایسه یدر رابطه با هم چنین  ارزش دارد.

ره، شدیدتر از دیگر و عدم تأثیر قوه قاه بدل حیلوله های ضمان قهری وجود ندارد از جمله مانند ویژگی ها و نهادهای خاص که در دیگر عنوان

پیشنهاد می شود که در قانون مدنی در مبحث غصب بابی با عنوان احکام مشترک غصب و مسئولیت مدنی ) اتلاف و تسبیب ( و  مسئولیت هاست.

 شخصّا غصب به طور بارزی تاین طریق تفاوت احکام و قلمرو این عناوین با یکدیگر و به خصوص ب سایر عناوین ضمان قهری، اختصاص پیدا کند تا از

 یابد.
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Abstract: usurpation is one of the genuine titles in law that must be independent of tort and other titles of tortious liability. 

In order to fully understand the usurpation and compare the liability of the usurper with other titles of tortious liability, 

analyzing the specific characteristics of each one and examining their difference with each other is very important. 

This comparison reveals the independence of the illegitimate domination along with civil liability and use. The distinction 

between usurpation and tort is in the basis, territory, rules and works That, this distinction will require theory of usurpation 

to be independent. Following this, the usurper`s liability is also distinguished. And it also seems the liability of the usurper 

is much more severe than liability in the other titles of tortious liability. 

 

Keywords: usurpation, the usurper`s liability, tort, indirect, deliberate destruction, use, unjust enrichment, unjustified 

performance. 
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